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 نام خداوند بخشنده مهربانبه 

 های جانگنج حضوری با سلام خدمت استاد عزیز و 

 ۹35از برنامه   3۰55دیوان شمس غزل 

 3۰55مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ی اریچو ما دگر  ی ابینکه   ایب ایب

 ؟ یما به هر دو جهان خود کجاست دلدار چو 

زیرا مانند من را در هر  سوی من  بیا به  ،من  ۀای انسان، ای بند  فرماید کهدر این بیتِ زیبا مولانای جان از جانب خداوند می 

ها چون در  ما انسان توانی بیابی.دو جهان اگر هم بتوانی به تصویر بکشی و فهم کنی باز هم مثل و مانند من نیست و نمی 

خواهیم با این ذهنِ همانیده خدا را هم حس و درک کنیم و او را هم داشته  کنیم میدارمان مسائل را درک و فهم می ذهنِ مَن

برای همین است که آرامش و قرار و ثبات نداریم و چنین دلداری را    ،گردیمدنبال چنین دلداری در ذهن می باشیم و به 

آن    ،توانیم درک و فهم کنیم که از ذهن خارج شده و در این لحظه ثابت و پایدار بمانیم و قدر لحظاتمان را بدانیمزمانی می 

ها است که  تنها با پاک کردن دلمان یعنی مرکزمان از این همانیدگی   .توانیم آن دلدارِ زیبا را حس و درک کنیمزمان می

 .توانیم صحنه حضور و عدََم را مشاهده کنیم و دلدار را ببینیممی

  1 ۀآی ،(۹۴اِنشِْراح ) ۀ سور ،قرآن کریم

 « أَلَمْ نَشرَْحْ لَكَ صَدرَْکَ»

 «؟آیا سینه ات را برایت نگشودیم »
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ایم که فضایی گشوده شود و کاری را  آیا اجازه داده است؟ها و ابیات و آیات سینه ما گشوده شده همه بیداری آیا بعد از این

بلکه فضاگشایی    ،گویمفضاگشایی با زور و اجبار را نمی   نه اشتباه نکن!  ؟کنیمروزی چند بار فضاگشایی می  ایم؟گشاده کرده 

دانید برای این  الم است و البته شما بهتر می ؤ که با عشق و علاقه و صبر و پذیرش و بینش و شکیبایی است را مدِ نظر و س

 .ها باید دیدِ درست و عاشقانه داشتفضاگشایی 

 1۷۷۷مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ربَِّ اِرْفعَْ قَدْرَنا  ایرَبِّ اشِْرَحْ صدَْرَنا،  ای

 رَبِّ اظَهِْرْ بَدرْنَا، لا تعَْبُدوا اَرْبابَکُم  ای

 :ترجمه

 .« دیعبادت مکن  یساختگ   انیپروردگارا ماه ما را ظاهر کن، به خدا  فزا،یما را گشاد کن، پروردگارا به قدرِ ما ب   ۀنی»پروردگارا س

فضاگشایی   ۀسین  ،پروردگارا   فرمایدمی توسط  تا  کن  یاری  مرا  یعنی  فرما،  گشاده  پی مرا  بتوانم  درهای  پی 

تا مانند ماه    ،هایم را هر لحظه لا کرده و مرکزم را پاک کنم تا ارزش حضور را درک کرده و به تو زنده شومشدگی هویتهم

همه خدایان ساختگی و ذهنی نجات پیدا کرده و از جنس  تا بتوانم از این  ،شب چهاردهم بدَِرَخشم و ارزش خودم را بیابم

 .تو شوم

 3۰55ل شمارۀ ز مولوی، دیوان شمس، غ

 روزگار مبر ی و به هر سو ایب ایب

 یبازار ریغ   شینقدِ تو را پ ست ین که
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یاری  یابی دلدار و  دهد که در هیچ کجا نیست و نمی هایی که ذهنت به تو نشان می سوی جهت سوی من نه به بیا به   گوید می

دهد تلف مکن و بدان که تو از  ها را زیبا نشان می هایی که ذهنت آن ت را در همانیدگی اپس بیش از این زندگی  چون من.

همه درَد و رنج و آفلی  ای از این توانی در آنی و لحظه ام. پس می جنس من هستی و من اختیار انتخاب را به تو هدیه داده 

چیز بگشایی و ثبات داشته باشی که تنها راز و راهش این است  ست که فضا را در اطراف همه ا   بودن نجات پیدا کنی. کافی 

ها را جز در پیش من در هیچ  که خودت را دوست داشته باشی و برای خودت ارزش قائل شوی تا رستگار شوی که این

 .بازارِ ذهنی و جهانی پیدا نخواهی کرد

 3۰55ل شمارۀ ز مولوی، دیوان شمس، غ

 ی و ما چو باران  یخشک   یِتو همچو واد

 یو ما چو معمار ی همچو شهرِ خراب تو

بدان که تنها    .با آمدن به این جهان به ذهن رفته و در آن خشك شدی و مانند صحرایی بی آب و علف ماندی  ، ای انسان

حتی اگر در این صحرای بی آب و علفِ ذهنت شهر و    .راه برای زنده شدن و سرسبز شدن این است که به من زنده شوی

ای بیش نیست که این تنها من هستم که به تو روح  هایی هم وضع کنی بدان که آن ویرانه و خرابه پارکی بسازی و قانون 

توانم به آنی  بار و شاداب و نوُ باقی بمانی و من هستم که می پس تنها باید به من زنده شوی تا پُر   .دهمو جان و زندگی می 

 .پس به من زنده شو و هر لحظه را فضاگشایی کن ،درونت را معماری کنم و از نُو بسازم

 3۰55ل شمارۀ ز مولوی، دیوان شمس، غ

 ست ی خدمتِ ما که مشارقِ شاد رِیبه غ

 یآثار  یز شاد ندیخلق و نب دیند
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خاطر من هر کاری را انجام دهی و هیچ  ات به من باشد و به بدان که با خدمت کردن به من یعنی هر لحظه توجه   ،ای انسان

  ، اگر که با چیزی همانیده نشوی و با اتفاقات ستیزه نکنی   .یعنی به ذهن نروی  ،ای از این لحظه جاویدان بیرون نرویلحظه 

دار و سیاهت آن  نه با ذهن مَن   ، اگر با عقل و درِایَت و حضور هر کاری را انجام دهی  ، بلکه پذیرش و صبر و تسلیم باشی

گذاری که هر قدمش  شوی و قدم می بخش و موفق و پیروز این لحظه می موقع با خدمت کردن به من وارد فضای شادی 

کند که  بلکه شادیِ حضور که از درونت فوران می   ،کند نه آن شادیِ زودگذر ذهنیعشق و شادی را در درونت مضاعف می 

جو و پیدا کنی  وتوانی جستنمی ذهنی خودت ن ای یا حتی مذهنین هیچ کسی مانند آن را ندیده و آثاری از آن را در هیچ م

 .ها، نه در کار، نه در مقام و نه در هیچ مکانی پیدا نخواهی کردکه آن را نه در پول، نه در انسان 

 3۰55ل شمارۀ ز مولوی، دیوان شمس، غ

 ی نیبی هزار صورتِ جنبان به خواب م

 یاریّز خلق د ینیخواب رفت، نب چو 

اند به ذهن و با  چون با آمدن به این دنیا رفته  ،مانندکنند در ذهن هم می ها چون با ذهن فکر و عمل می تمام انسان   گویدمی

طور  بینیم و همینخوابیم و خواب می که می کند که ما همانند آن اند. در این بیت ما را تشبیه به آن می چیزها همانیده شده 

همانیده شده با چیزها  رفته چون  آن ایم  به خواب ذهن،  می ایم  تحلیل  و  تجزیه  را  ذهن هر چیزی  در  تصمیم  گاه  و  کنیم 

توانیم به خداوند زنده  مان هستیم نمی دار و پُر از همانیدهمَن   کنیم. تا زمانی که در این ذهنگیریم و بعد هم عمل می می

کنیم و دائماً هزار جُور فکر خراب  چیز را خراب می شده و حرف درستی یا کار و تصمیم و فکر درستی داشته باشیم. همه 

دهیم جز خرابکاری چیز دیگری  ولی هر کاری که انجام می   ،ها درست و حقیقی هستندکنیم آنآن موقع فکر می   ،کنیممی

بینیم می   ، آورند و دائماً در حال غم و درد و ناراحتی هستیم که اگر یك لحظه متوجه شویمبار نمی خوبی هم به   ۀ نیستند و ثمر

ای که وجود ندارند چیز دیگری نبوده و نیستند.  ها جز برای چیزهای غیر واقعی و گذشته و آیندهها و دردها و رنج غصه 

طور هزاران انسان را که در فکر و ذهن ما هستند که  بینیم که واقعی نیستند. همانگوید در خواب هزاران انسان را می می
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کدام واقعی  دهیم که هیچالعمل نشان می ها عکس کارهای آن  ۀدهیم و دربارها اهمیت میما چون در ذهن به کارهای آن

 .کنندبرای همین آثار آن افکار مدام کارهای ما را خراب می  ،نیستند

 3۰55ل شمارۀ ز مولوی، دیوان شمس، غ

 چشمِ خرد   ی ببند چشمِ خر و برگشا

 ی نَفسْ همچو خر افتاد و حرص افسار که

یعنی   ،یتت را باز کنیت را و چشم خِردِ خدااذهنی ن ببند چشم خرِ م ،ای انسان گوید در این بیت مولانا با صراحت تمام می 

ات را از خودت دور کن و مرکزت را پاک  یتت  نگاه کن و چشمِ خر یعنی ذهن همانیدهیفضا را باز کن و با چشم و خِرد خدا

کن از هر غل و غشِ ذهنی که این نَفس چون خرِ ذهنی افساری از حرص و طمع را سالیان دراز بر گردن ما انداخته و ما را  

مان  مان و زندگی های وجودی ذرَّه سلول و نگذارده که با تمام وجود خدا را در ذرَّه  از زنده شدن و زنده بودن محروم کرده

 !ای خودت را پیدا و آزاد کنبیا حال که بیدار شده و بینا شده  ،حس کنیم و زندگی کنیم نه مُردگی. پس ای هشیاری

 با تشکر و احترام، 

  حدّاد هستم از کرج
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 خواهی؟ کنی و چه می می ای عاشق گزیده به کجا نگاه 

 2۰2۹مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 دهیبر عاشقان گُز  ده،یعاشقِ جَر یا

 دنیبنگر در آفر  ده،یز آفر بگذر

تواند فضاگشایی کند و با صنع  ست که می ا   ایزیرا او تنها باشنده   ،عنوان اشرف مخلوقات برگزید انسان را به   آفریدگار

تواند با  تنهایی می برای رسیدن به معشوق به   شیاری حضور تبدیل شود. انسانِ عاشق ش به ها شیاریهخدا کار کند تا  

گنج حضور گوش کند    ۀ همسرم هم بیاید به برنام  مرکزش را پاک کند و به خدا زنده شود و نگوید  صبر و شکر و پرهیز

ای عاشق برگزیده، از هر چیزی که ذهن مهم    کنند؟تا من بتوانم مرکزم را پاک کنم یا چرا فرزندانم با من همکاری نمی 

  دهد و آفریده شده بگذر تا فضای درون باز شود و هر لحظه آفرینندۀ فکرهای جدید باشیم.نشان می 

 135۹مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ننگرم کس را و گر هم بنگرم

 او بهانه باشد و، تو منَْظرَم

 13۶۰بیت مولوی، مثنوی، دفتر سوم،  

 عاشقِ صنُعِ توام در شکر و صبر 

 باشم چو گبر؟  ی عاشقِ مصنوع ک
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 13۶1مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 عاشقِ صنُعِ خدا با فر بود 

 عاشقِ مصنوعِ او کافر بود 

دانم  نگرم؟ وقتی می می یید و توجه مردم  أام، دوستانم یا به مقام و تنگرم؟ پولم، فرزندم، خانه و خانواده من کجا را می 

ست تا  ا   ایشود. بعد از این به هر چیزی نگاه کنم، بهانهها حال من دگرگون می کنند و با تغییر آنها مدام تغییر می آن

ت  اتو را ببینم و به منظور یکتایی و عشق زنده شوم، تا کِی از اصلم بگریزم و در جدایی باشم؟ من عاشق آفریدگاری

دهم،    کنم تا با صبر و فضاگشایی بتوانم فر و شکوه ایزدی را جلوه هایی را که به من بخشیدی شکر می هستم و نعمت 

دهد به یك عاشق مصنوعی تبدیل شوم و با ترس، دروغ، حرص  خواهم از ترس جهنم و بهشتی که ذهنم نشان می نمی 

 .و شهوت روزن این لحظه را بپوشانم

 1۴3۶مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 یابجو، گر زنده ی عشق   نیرو چن

 یاوقتِ مختلف را بنده   ورنه

 1۴3۷مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ش ی منگر اندر نقشِ زشت و خوبِ خو

 ش یاندر عشق و، در مطلوبِ خو بنگر
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 1۴3۸ مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت

 فیضع  ای یریمنگر آن که تو حق

 فیشر  یاندر همّتِ خود ا بنگر

وگرنه    ، توجه نکن  کندزشت و زیبا می   هایی که ذهنتجو کن و به نقش وپس برو با فضاگشایی عشق حقیقی را جست 

توانی با آن  ی را که می ادهی و انرژیهای مختلف از دست می ها و همانیدگی فرصت زنده شدن به زندگی را در وقت 

شان به تو  ذهنیسواد و یا دیگران به چشم حقیر من کنی. نگاه نکن که ضعیفی یا بی های نیك بیآفرینی تلف می وضعیت 

شوی؟ تو اشرف  کنی و با خواست ایزدی یکی می نگرند، تو به طلبت نگاه کن که چه اندازه همت داری و فضا باز می می

 .مخلوقات هستی و بر تمام عاشقان گزیده هستی

 22۹چهارم، بیت   مولوی، مثنوی، دفتر

 اندده یعاشقان از درد زآن نال

 اند ده یمال گهینظر ناجا که

سوی او باشد.  ایم که تنهای تنها باید در راه زنده شدن به زندگی حرکت کنیم و نظرمان هر لحظه به ما عاشق برگزیده 

کشیم؟ نکند نظرمان بر غیر خداست؟ نکند نظرمان بر ناجایگاه مالیده شده و  درد می   ردقایناز خودمان بپرسیم چرا  

 ها را داریم؟وسوسه همانیدگی 

 3۰۹۷مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 معشوقه نگر یِپس هماره رو

 پدر   یبه دستِ توست، بشنو ا نیا
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سوی او باشد و اگر وضعیت و اتفاقی  دست ماست که رسن خدا را بگیریم و نگاهمان همواره به پس یادمان نرود این به 

 :ندازیم و تکرار کنیمآور است با تکرار ابیات مولانا خودمان را در جایگاه عدم و نظر او بیآید که دردمی پیش 

 3۶۴۴مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 جوان    یتن ا  نیهست مهمانخانه ا

 دوان   د ینو آ فِ یضَ یصباح هر

 3۶۴5مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 مانْد اندر گردنم    نیمگو ک نیه

 هم اکنون باز پَرّد در عدم    که

 3۶۴۶ مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت

 وَش بْ یاز جهانِ غَ  دیهرچه آ

 او را دار خَوش   فست،یدلت ضَ در

 .معنی مهمان استضیف به *

تغییر می  لحظه  که هر  و فکرهایی  و وضعیت  است  ما مهمانخانه  ما  تن  و  ما هستند  با فضاگشایی  کنند، مهمان  باید 

ماند و پیغام آن  ها به گردنمان می گیریم و بار سنگین همانیدگی وگرنه پیغام اتفاق را نمی   ،ها را بپذیریممسئولیت آن 

 .کند تا ما آن را شناسایی کنیم و آزاد شویمقدر آن را تکرار می رود و زندگی آن پرد و می اتفاق به عدم می 

 دیبا از کرج با سپاس فراوان،
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 موضوع: نظر جناب مولانا در مورد افراد ریاکار

 ۴۸۴مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 به خُلقِ خوب اگر با جهان بسازد کسَ 

 بدََست  خوستك ی چو خلُق حق نشناسد، نه ن

بداند چگونه با    اثر تجربه اخلاق خود را نگه دارد و برذهنی خوش فرمایند اگر انسانی من جناب مولانا در این بیت می 

بلکه فرد    ،تنها فرد خوبی نیستاین فرد نه   ،ولی به عدم زنده نشده باشد  ،های ذهنی دیگران رابطه خوب برقرار کندمن

ولی در باطن    ،خنداندکه چنین فردی در ظاهر شاد است و دیگران را می ، چراغیر قابل اعتماد و انسان ریاکاری است

 .فرد غمگین و ناشکری است

ولی این افراد مورد پسند خداوند نیستند. آقای    ، را بسیار دوست داشته باشنداخلاق  ذهنی خوش شاید دیگران انسان من 

کردند که تو چه آدم  رفتم همه از من تعریف می که هرجا می چرا  ،شهبازی عزیزم این شعر بسیار برای من مفید بود

ذهنی خوب دارم و هنوز به عدم زنده  خوبی هستی و چقدر شادی، ولی با خواندن این بیت فهمیدم من فقط یك من

رو و بخشنده نیستم.  ولی با فرزندانم چندان گشاده   ،رویی را فقط با افراد بیرون از منزل دارمکه این گشاده ام. چرانشده 

اش گاهی دچار خشم  ولی هنوز در مورد فرزندان و همسر سابقم و خانواده   ، شومکه از مردم بیرون عصبی نمی با این 

اید که خشمگین شدن حتی یك بار در سال هم لازم نیست و مضر است.  . این در حالی است که شما فرموده شوم می

ذهنی من چراغ  م بود. من اذهنیریاکار من  ۀم را شناسایی کردم و آن چهر اذهنی من با این بیت یك بعُد دیگر از من 

 .بیرون و تاریکی خانه است 
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 :آیات قرآن در مورد انسان ریاکار

 :۷تا  1، آیات (1۰۷) الماعون  ۀ سورقرآن کریم، 

 1(، آیۀ 1۰۷قرآن کریم، سورۀ ماعون ) 

 «أرََأیَْتَ الَّذیِ یُکَذِّبُ بِالدیِّنِ»

 «، دیدی؟کندروز جزا را انکار می آیا کسی که همواره »

 2(، آیۀ 1۰۷قرآن کریم، سورۀ ماعون ) 

 «الیْتَیِمَ یَدُعُّ  الَّذیِ  لِكَفَذَ»

 «.راندهمان که یتیم را به خشونت و جفا از خود می »

 3(، آیۀ 1۰۷قرآن کریم، سورۀ ماعون ) 

 «الْمسِْکیِنِ طعَاَمِوَلَا یَحُضُّ علََى »

 «.کنددادن به مستمند تشویق نمی کسی را به طعام  و»

 ۴(، آیۀ 1۰۷قرآن کریم، سورۀ ماعون ) 

 «فَوَیْلٌ للِْمُصلَیِّنَ»

 « .پس وای بر نمازگزاران»
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 5(، آیۀ 1۰۷قرآن کریم، سورۀ ماعون ) 

 «الَّذیِنَ هُمْ عَنْ صَلَاتهِِمْ ساَهُونَ»

 « .که از نمازشان غافل و نسبت به آن سهل انگارند»

 ۶(، آیۀ 1۰۷کریم، سورۀ ماعون ) قرآن 

 « الَّذیِنَ هُمْ یُرَاءُونَ»

 « .کنندهمانان که همواره ریا می »

 ۷(، آیۀ 1۰۷قرآن کریم، سورۀ ماعون ) 

 «ویََمْنَعُونَ الْماَعُونَ»

 « .ورزند و از دادن وسایل و ابزار ضروری زندگی به نیازمندان دریغ می »

بینیم افراد ریاکار افرادی هستند که به این لحظه اعتقادی ندارند و این لحظه را انکار  می   ۷تا   1گونه که در آیات  همان

کنند که منفعتی شامل  کنند. منظور از روز جزا این لحظه است و از طرفی ریاکاران فقط زمانی به دیگران کمك می می

کنند تا مورد تمجید قرار گیرند یا در حضور دیگران با همسر و  در حضور دیگران به نیازمند کمك می   ، مثلاًحالشان شود

. این در حالی است که در تنهایی اخلاقی به تلخی زهر مار دارند. فرد  برخورد هستندیا فرزندانشان مهربان و خوش 

کاری را که   هر و   استمعنای یاد خدا بودن است و درونش به عدم زنده نشده نماز به   ،وقت به یاد خدا نیستریاکار هیچ

ش است، نه برای انجام رسالت عشق که  اذهنی دهد فقط برای بزرگ کردن منش انجام می اذهنی اخلاقی من با خوش 

است. رسالتی که کوه از پذیرفتن آن سرباز زد. این رسالت همان  از زمان آفرینش انسان بر دوش آدمی گذاشته شده 

 .اخلاق از آن بویی نبرده استذهنی خوش رسالت زنده شدن به عدم و عشق است، چیزی که یك من 
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معنای تظاهر و نشان  معنی این است که شخص کاری را به انگیزه جلب توجه مَردم انجام دهد و نیز به ریا از ماده رای به 

 .دادن به غیر است

 شاد باشید 

 ساناز از اصفهان 
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 با سلام 

های دیوسوز است آشنایی بگیریم. اما اند که شب و روز باید با ابیات ایشان که ستارهحضرت مولانا بارها به ما فرموده

کند. یکی از کارهای خطرناک این است که ما از ابیات برای ملامت خودمان و دیگران  ذهنی هر کار ما را غصب می من

آید. حضرت مولانا بارها به ما  افتیم. حاصلش این است که سطح هشیاری ما پایین میکنیم و به درد میاستفاده می 

 .شده و در غیاب ذهن چیزی از خودت بدزداند خودت را بر دام مزد تسلیم کن و در فضای گشوده فرموده 

 15۰2ولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت م

 کن بر دامِ مُزد میرا تسل ش یخو

 بدُزد  یزی ز خود چ  یاز خود ب   وانگه

سازی  کنیم؟ یا از ابیات هم در قالب سبب توصیه حضرت مولانا این است که ذهنت را خاموش کن، اما آیا ما این کار را می 

پریم؟ آیا  فکری به فکر دیگر میشوند ما خاموش شویم؟ یا بیشتر از  کنیم؟ آیا ابیات باعث می مان استفاده می ذهنی 

شوند ما متوجه شویم فقط زندگی  توانیم ذهن را پاک کنیم؟ آیا باعث می شوند ما بفهمیم ما با ذهن نمی ابیات باعث می 

 :گوییمتواند دل ما را پاک کند؟ آیا ما می می

 221۷ولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت م

 را بِشسُت  ن یا د، یرس نجایدستِ من ا

 اندر شستنِ جان است سسُت   دستم
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 222۰ولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت م

 پوست را   ایاز حدث شستم خدا

 دوست را  نیحوادث تو بشو ا از

این دو بیت اصلاً به این معنی نیست که ما روی خودمان کار نکنیم یا مسئولیت را به گردن زندگی بگذاریم. این ابیات  

کنم، کنم، ناظر هستم، این لحظه مراقب اولین قدمم هستم، اما من تلاش ذهنی نمی خدایا من ابیات را تکرار می گوید  می

کنم که خودم را تحقیر کنم،  کنم، من از ابیات استفاده نمی کنم، من با ابیات خودم را ملامت نمی من شناسایی ذهنی نمی 

گوید من شناسایی  توانم این مرکزم را پاک کنم. این دو بیت می سازی است نمی ذهنی که موتور کثافت دانم با من من می 

 .شود با خون شستکردم که خون را نمی 

حالا اگر ما خودمان را ملامت بکنیم، به خودمان توهین کنیم و خلاصه دست و پای ذهنی بزنیم، مدام وضعمان را با ذهن  

خیلی   گذشته  در  من  هستم،  درد  از  پر  من  است،  خراب  من  وضع  همدانم،  در  ذهنم،  در  من  بگوییم  بگیریم،  اندازه 

شویم. برای همین  شویم؟ خیر بلکه بیشتر در این مرداب ذهن غرق می کاری کردم، من از همه بدترم، آیا آزاد می خراب

 :فرمایدحضرت مولانا می 

 ستمیب شمارۀ   عیترج عات،یشمس، ترج   وان ید  ،یمولو

 ربود  عقل   ما ز بغداد  ۀ چشمِ آن طُرف

 همه  میکه اندر همدان میتا ندان

 طُرفه: شگفت، زیبا*
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دزدد که ما ندانیم در همدان هستیم. همدان یعنی  ذهنی ما را می چشم زیباروی بغدادی یعنی چشم زندگی این عقل من

داری، ندان که  گوید ندان که در کجایی، ندان که چقدر درد  داند. این بیت می چیز را می ذهنی که سرد است و همهمن

 .مانیدیگران کجا هستند، از چگونگی بیا بیرون، وگرنه در همین همدان می 

ای ندارد. اگر ما ابیات حضرت مولانا را بخوانیم، اما ذهن  ما در داستان سه ماهی یاد گرفتیم که توبه با درد هیچ فایده 

افتیم، افتیم، به ملامت می تردید به درد می ذهنی این ابیات را به خودمان اعمال کنیم، بی خاموش نشود و بخواهیم با من

 .آورد، در این حالت توبه ما ارزشی نداردافتیم. اگر به درد بیفتیم، درد سطح هشیاری ما را پایین می به حس نقص می 

 22۹۶مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 آن ندامت از نتیجۀ رنج بود 

 نَه ز عقلِ روشنِ چون گنج بود 

 22۹۷ولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت م

 چونکه شد رنج، آن ندامت شد عدم

 نیَرَْزد خاک، آن توبه و ندََممی

 22۹۹ولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت م

 چون برفت آن ظلمتِ غم، گشت خَوش 

 اش هم رَوَد از دل، نتیجه و زاده
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اندازۀ خاک هم  کنی، توبه تو به شده شناسایی نمی گشوده شود و با عقل فضای  فرماید اگر فضا باز نمی حضرت مولانا می 

کنیم حاصل درد است و با از  کنیم، شناسایی که ما در حالت همدانی می ای که ما در حالت همدانی می ارزشی ندارد. توبه 

های قبلی  رود برای همین دوامی ندارد. ما دو روز حواسمان هست، بعد دوباره به همان حالت بین رفتن درد هم از بین می 

گردیم. چون ما فضا را باز نکردیم، زندگی مرکز ما را خالی کند، خودش در مرکز ما بیاید و آفتابی از درون ما طلوع  برمی 

 .کند که ما را گرم کند

شود ما بیشتر به درد بیفتیم. درد  ذهنی باعث می ها با منذهنی و خواندن این بیت ذهنی، شناسایی با من اتفاقاً توبه با من 

بیشتر یعنی ماندن بیشتر در همدان، یعنی سردتر شدن، یعنی پایین آمدن بیشتر سطح هشیاری، یعنی بسته شدن فضا،  

 .ذهنییعنی دور شدن بیشتر از زندگی و فعال کردن بیشتر ابزارهای من

شود  ذهنی بشود، اگر نمی کار شدن عقل منکه کار ما روی خودمان باید باعث خاموش شدن ذهن و بی جان کلام این

داد، امروز هم این ابیات را دستش  های مختلف به ما درد می ذهنی به روش کنیم. تا دیروز من توفیق می داریم جهد بی 

 .دادیم تا ما را تحقیر کند، بگوید خیلی ایراد داری و خیلی وضعت خراب است

 یلدا از تهران  با تشکر،
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  ندارد، می شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود  می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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